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ه اصول اسلام و ولایت فقیه یک خانواده مذهبی ومعتقد بدر یعقوبعلی شهید

ه از همان کودکی ب .مادری مومن پرورش یافتمتولدگردید وتحت تربیت پدرو

معارف اسلامی علاقه فراوانی داشت در روستای زادگاهش قدم به مکتب نهاد تا 

عمرش  سال از 12ود شنبتعلم   را به تلاوت و آیه های روشن و زلال وحی

نمود و پس از آن جهت سیراب   سپری را در روستا و در کنار خانوادهپربرکتش 

میه عل حوزهبه سوی  نهاد و کردن عطش علم و دانش بار هجرت بردوش

مبداء دیگری  کنار مادر بزرگشولیعصر )عج( زنجان رحل اقامت بست ودر

و درستی ویار و مددکار مادر بزرگ در  راستی بسیاراهل اززندگی را آغازید

به  تحمل می کرد امید خانواده با تمام اندوهی که از دوری .انجام امور منزل بود

تلاشگر ، درسهای حوزه  طلبه این و دانش التیام بخش تحظه هایش بود. آینده

و حضور در  با آن وهمزمان درنزداساتید وقت فراگرفت« نلمعتی»سطح راتا

.                         شود اخذ دیپلم ادبی میبه  موفق شبانه کلاسهای                 

              
                         



 یادنامه شهدای انقلاب اسلامی استان زنجان

                         

      

 
3 

ود جهت تبلیغ و نشر ه بیه افکندجامعه سابر و تباهی ظلمت در زمانی که

امام می گفت واز  سلامی به روستاها می رفت ازتبیین احکام افرهنگ دینی و

                  .  روشنگری می کرد آن شده بودفرزانه پرچمدارسالتی که آن پیرر

 اقامت کرده بودندمدتی را در قم  کهخود  با دختری از ایل وطایفه1351در سال

ن دیگری را به روی خود ورق باعمل به این سنت حسنه برگ زریکردو ازدواج

بسیار خانواده دوست بود از هیچ اقدامی  یعقوبعلی همسرش می گوید:زد . 

فامیل فروگذاری نمی کرد عصای دست مادرش بود  اهل مشکلات برای رفع

 و آوردمی رحم را به جا  وبه خواهرهایش احترام فراوانی می گذاشت صله

     .خلق وقانع بود خوش اخلاقی از وی را به یاد ندارم چرا که همیشههرگز بد 

در ایام محرم به شهید یعقوبعلی محمدی مانند سایر علما وطلاب اهل فضیلت 

را برای  و احکام الهی قیام سیدالشهدا رسالت روستاهای اطراف می رفت تا

                                                                             . مردم تبیین کند

شه خشم و نفرت توده های ستم کشیده بر سر حاکمان ستم پیهنگامی که فریاد 

او به دریای مواج ملت پیوسته و علم مبارزه بر  و بیگانه از دین و میهن آوار شد

و چه شبهایی که  اددوش همپای میلیونها انسان خداجو قدم به وادی مبارزه نه

ر اعلامیه های گوناگون را گا بر خود حرام کرده و به همراه جوانان دیخواب ر

.                                                             کرد می در سطح شهر پخش  

به خانه نمی آمد و صبح بعد از نماز  2همسرش می گفت : شبها قبل از ساعت  

ساله  4و2که در زمان شهادتش ه هاد و بچبیرون می رفت بسیار کم در منزل بو
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ما با  :همسرشهید می گویدکم پدر خود را در خانه دیده بودند. بودند خیلی 

خانواده شهید هدایت الله زمانی همسایه بودیم.روزی که خبرشهادت شهید 

هدایت اله زمانی را شنیدیم به یعقوبعلی گفتم اگر تو شهید شوی من با این دو 

خودادامه دهم واو در جواب گفت : خداوند روزی رسان فرزندچگونه به حیات 

.                            بندگانش است آنقدر برای این انقلاب شهید خواهیم داد  

تا خونشان درخت انقلاب را آبیاری کند و به ثمر رساند باتمام اخلاص  

بود و جدیت در به ثمر نشستن انقلاب تلاش می کرد گویا رسالتی عظیم یافته و

        می خواست رسالت خود را به نحو مطلوب و شایسته ای به انجام رساند.

با توجه به دوستانی که در تهران و قم داشت اعلامیه های حضرت امام )ره( را 

ه روستاها ژبه منزل می آورد تا در وقت مناسب آنها را در سطح شهر و به وی

                      . ب می دانستپخش کند چرا که آگاهی را عامل پیروزی انقلا

و با   روبرویی ما منزل یکی از نیروهای رژیم بود می گفت : همسایههمسرش 

گویا وتوجه به بحرانی که در سطح جامعه بود به منزل همسایه ما حمله شده بود

شب هنگام  بود که درگیری میان نیروهای انقلابی و همسایه ما به وجود آمده

تدابیر امنیتی لازم  کرده اند تا ما رو محاصره روهای گاردی محلهمتوجه شدیم نی

جهت حفظ جان خانواده نیروی خود را فراهم کنند و چون شوهر من فردی 

روحانی بود و در منزل نیز حضور نداشت من به همراه بچه های خود در خانه 

                                      همسایه پناه گرفتیم تا جان بچه ها به خطر نیفتد .
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ایران لحظه های حساس و حیاتیش را  بودندروزهای بحران یکی یکی در گذر

ی داخلی و خارجی به خون و قیام در بستری از کشمکشها و ردبدرقه می ک

                                                                  . ادحیات خود ادامه می د

گوش می رسید و یعقوبعلی با بسرزمین اسلامی یم زمان درزمزمه حضور ابراه 

تمام شور و اشتیاقش سپری شدن زمان را به نظاره ایستاده بود تا مولا و رهبر 

که امام گام به میهن اسلامی نهاد  57بهمن  12اساطیری اش از راه رسد در 

امام  یعقوبعلی از طریق تلویزیونی که در منزل یکی از اقوام وجود داشت ورود

به میهن اسلامی را با شور و شوق وصف ناشدنی دنبال می کرد هنگامی که 

مسیح صبح با دم جادویی خود حیاتی دوباره در کالبد جان ملت ایران دمیده و 

یعقوبعلی نیز به قبیله قیام  ردحماسه ایثار و شهادت را در دستان آنان بالنده می ک

.                ایفاکندت الهی نقشی تا در زوال طاغوت و استقرار حکوم ستپیو  

ملحق شده طلوع سپیده دم پگاه پیروزی به دسته عاشقان ولایت او پس از 

سنگر حراست ایستادگی و تادرگرفت ه زنجان را به عهده مسولیت کمیتو

.                  حفاظت از دستاوردهای ارزشمند انقلاب تلاشی مضاعف نماید  

اشت چهره ای صمیمی و آرام د .از شهادتش به خانه آمداینکه یک شب قبل  تا 

نگاهی سرشار از محبت و عشق به آنها نگریست بچه ها هر دو خواب بودند با 

.                                                       و دست نوازشی بر سرشان کشید  

 تدا به بچه هابودند اب  بچه ها به خوردن یک عددسیب در هر روز عادت کرده 

بچه ها چیزی   از سهمیه سیب رو به همسرش کرد وگفت  نگاه کرد و سپس 
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انگارمیدانست که  مانده یا تهیه کنم و من گفتم هنوز چند تایی سیب داریم

        فرداآخرین روز زندگی اش خواهدبود .                                         

حضور  با  اداره بخشی از امور شهر می گردد  تعهده دار مسولی یعقوبعلی که 

با آنان می پردازد و سرانجام   به تعامل و تبادل نظر شهر مسولان   در جلسات

شهادت   به  بدست منافقی کوردل  به هنگام وضو  و  در یکی از همین جلسات

با   و جفا قرار می گیرد  اصابت تیر جهل  مورد  که از پیشانیش  می رسد و او

                    .می گردد ای اعتلای حق و حقیقت جاودانهوحی آرام در راستر
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 دوری  هرگز نتوانست فراق یوسف گمگشته اش  مانند یعقوب در مادرش و 

دست دادن فرزندش به قدری گریست که نابینا فرزند را طاقت بیاورد ودر غم از

                                                                                            شد.
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هنوز چندی از فصل زیبای گلها و شکوفه ها نگذشته بود که اباصت فضای 

خانه پدر را با گریه های نخستینش شکوفه باران کرد و بهار سر سبز زندگیش را 

 . در روستای شیخ جابر آغاز نمود 1322در خرداد 

رفاه و آسایش نسبی پدرش مردی زحمتکش  داشت که دسترنج خود را صرف 

خانواده می نمود. هنگامی که اباصت یکساله شدبه همراه خانواده به شهر زنجان 

مهاجرت کرد در هفت سالگی قدم به دبستان نهاد و پس از طی دوران ابتدایی 

موفق به ادامه تحصیل شد و به بازار کار روی آورد و نقاشی ساختمان را پیشه 

 خود ساخت.

دبستان در مکتب قرآن زانوی ادب و شاگردی زد وروح و اباصت در کناردرس 

روان به نغمه های جاودانه قرآن سپرد چرا که  قرائت  قرآن روحش را جلا می 

 دادو نماز اول وقت وی را متجلی تر می نمود.

اهل خانه و خانواده بودودردانه پدرومادر.وماحصل این محبت ها به آنجا  

آنقدرگریست تا بینایی اش را کاملا ازدست داد. انجامید که مادر درغم شهادتش 

از ویژگی های بارز این شهید؛قدرت تعامل بالا با دوستان و اطرافیان و 

 صبرپیشگی بود به طوریکه با  هیچکس از در بحث  و مرافه در نمی آمد.

زندگی مشترک خود را با دختر همسایه آغاز  1347این  شهید والا مقام  به سال 

ه بودنی دوباره را آغاز کرد . زندگی جاری است اسب تند پای زمان نمود و زند

می گذرد ثانیه ها از دقیقه هاپیش میگیرند و گلهای زندگی در رویشند تا وقتی 

که امام با گامهای بلندواستوارش راه سپید عشق را آغازید وزنگار شب و سیاهی  
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ل  نور ناب جلا داده بود را از آیینه دلها زدود و اباصت هم که دل وجان در زلا

 طریقت عاشقی را پیشه کرد وبه خیل مریدان خمین پیوست.

چه شبها که تا سپیده سحر بیدار می ماندوهمپای گروهی از دوستانش به دیوار  

 نویسی و شعار نویسی برروی دیوارها ، علیه رژیم پهلوی می پرداخت.

به طوری که یکبار توسط بیشترراهپیماییهاودرگیریهاشاهدحضورفعالیتش بودند و

 نیروهای گارد دستگیر شد و با ضمانت یکی ازآشنایان آزاد شد. 

چون هزاران انسان پاک سرشت دیگر تن و جان در آبشار زلال ایمان اباصت 

آذر 16وآگاهی شست وگام در وادی مبارزه باسفیران نهاد .هنگامی که ماجرای 

و اندوهگین  بود و در حالیکه  ماجرا دانشگاه تهران اتفاق افتاد بسیارناراحت  57

راازطریق صفحه تلویزیون مشاهده می کرد قطرات اشک گونه هایش را نوازش 

 می داد و می گفت : 

کاش من هم جز خیل کسانی می شدم که خون خود را در راه آزادی ای » 

 . « واعتلای وطن می دادم

فرزندی که چهل  »همسرش می گفت :  منتظر تولد سومین فرزند خود بودیم 

تولدش فرصت  بیش از یک ماه تا  هنوز « روز پس از شهادت اباصت به دنیا آمد

.آن روز داشتیم ومن مشغول تدارک لباس و لوازم مورد نیاز کودک خود بودم

نزدیکی محل سکونتمان بود به برای گرفتن لباسهای نوزادم ازخیاطی که در

ی کردم که چنان جمعیتی در ر نمهمراه دو فرزند کوچکم خارج شدم اصلا باو
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خیابان جمع شده باشند هر چند اباصت می گفت بیرون نروید اما من با کوچه و

یابان زیاد وی را قانع کردم تا جهت گرفتن لباسها ازمنزل خارج شوم از خ اصرار

جمعیت را در کوچه و خیابان می دیدم به خیاطی که عبور می کردم خیل عظیم 

به فردا که همسرتان بیاید لباسها رات لباسها حاضر نیست که رسیدیم خیاط گف

 : گفت ؟!وی تحویل می دهم پرسیدم در محله تان چه خبر است

 «است یک نفر ازناحیه صورت مورد اصابت گلوله قرارگرفته»

 .هرگز فکر نمی کردم آن یک نفر اباصت باشد

عله ای در نیامد انگار شبه منزل هر چه منتظر شدم همسرم  مراجعهپس از 

وجودم زبانه می کشید می خواست خبری از اوبیاید با خواهرزاده هایش 

کارنقاشی ساختمان می کرد به سراغ آنها رفتم جویای حالش شدم گفتند: 

اباصت در خیابان مهدیه از ما جدا شد.گفتم: اما تاالان به خانه نیامده گفتند: 

همراه بچه ها به منزل پدر نگران نباش حتما کاری برایش پیش آمده؛ازآنجابه 

 شوهرم رفتیم. 

خیابان مهدیه وخیابان استانداری همچون روزهای گذشته شاهد حضورپرشور 

جوانان انقلابی بود؛ دودودم از لاستیکهای نیم سوخته به آسمان بلند می شد ؛ 

صدای گلوله و آژیرآمبولانس آرامش شهررابهم میزد نیروهای شهربانی درگوشه 

به چشم می خوردند ؛ صدای جوانان در گوشها طنین انداز می شد ؛ و کنار شهر 

 سر می دادند.« استقلال آزادی جمهوری اسلامی»که با صدایی بلند فریاد 
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بعدها فهمیدم که وقتی اباصت از مسجد مهدیه خارج می شود تا به افرادی که  

ن رژیم در بیرون بودند بپیوندد وی را که به خاطر دیوار نویسی توسط عاملا

مورد شناسایی گرفته بود دژخیمی ازماموران شهربانی مخصوصا به سویش نشانه 

می رود وروح بلندش از کالبد تن به سوی ملکوت به پروازدر میِ آید ؛ اباصت 

بر پای حقانیت و صداقتش امضای خون زد تا دشمن اسلام ناب عرق شرم بر 

 جبین بنشاند.

که همزمان خبر شهادت وری منعکس شد این خبر به سرعت در رسانه های کش

 چند تن دیگر در روزنامه کیهان اعلام گردید.
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ر؛ درخانواده ای کشاورزو متدین کودکی به دنیا می آیدکه لالَزنجان ؛روستای مُ

ای دست پدر خواهد شد . پدر و مادر خانه دل را رنگ شادی نوردیده مادروعص

و سرور می پاشند و شربتعلی با گل خنده ها و گریه های دلنشین کودکانه اش 

دردشت دل پدر و مادر ؛ شقایق شادی و مهر می کارد و فضای خانه را پراز 

 عطر زیبایی می کند.

سایه شاخسار مهر  شربتعلی چون شاخه گلی در دامن روستای زادگاهش ؛زیر

که از هوش واستعداد خوبی  مادر و تلاش پدر سبز می شود و ساقه می کشد او

فرا می بدار روستا تلاوت آیه های سپید ونورانی قرآن رااست نزد مکتبهرمند

 عنوان  چراغی روشن برای یافتن مسیر سعادت استفاده کند. از آن بهگیرد تا 

رآن به فراگیری علم و دانش بپردازد ازهمین در روستا دبستانی وجود ندارد که د

رو از دوران کودکی پاجای پای پدر می گذارد و به کار کشاورزی مشغول می 

که خانواده د چراگردشود؛ ازهمان دوران کودکی و نوجوانی عصای دست پدر می

 وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارنمی باشد. از

پرتلاش و ساعی تبدیل می شود و گذر زمان بزرگ می شود و به جوانی باعلی 

رش می سالگی  بادختری از ایل و تبار خود ازدواج می کند . همس18در سن 

سعادتی بزرگ می پنداشت و نهایت آرزویش گفت: علی شهادت در راه خدارا

 : گفتهمیشه می وشهادت بود 

 «خواهم شد شهید و دخون خودرابرای اسلام خواهم داروزی »
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در میان اهالی روستا اقوام و دوستان مشهور بود بسیار  او که به حسن اخلاق

اهل سخاوت و بخشش نیز بود ؛ اهل نماز اول وقت بود و شبها تا دیر وقت به 

خواندن نماز شب مشغول بود وقتی پای عبادت به  میان می آمد دیگر فکر غذا 

کر  به ذهنگام راز و نیاز ذره ذره وجودش  مکان را نمی کرد گویا بهوزمان ،

خداوند می پرداخت و با تمام وجود بر درگاه خداوند سجده بندگی به جای می 

 .آورد

با آنکه از وضع اقتصادی مطلوبی برخوردار نبود در ایام محرم به عشق امام  

حسین )ع( سرور و سالار آزادگان جهان احسان می داد و هیئتهای عزاداری را 

ای زادگاهش دعوت می کرد از روستاهای مجاور جهت صرف نهار به روست

انگاری می دانست که شهید خواهدشد چرا که بعضی وقتها از میان حرفهایش به 

 که نویدی از شهادت وی دارد .د سخنانی می رسی

: در محرم و صفر همان سالی که به شهادت رسید یک  همسرش می گفت

ت بود برسد قربانی برای هیئت روستا نذر کرده بود تا به آرزویش که همانا شهاد

همچنین در محرم همان سال مقداری آرد خریداری کرده بود تا در منزل نان 

 پخته و در راه امام حسین )ع( احسان کنیم.

آری شربتعلی مردی از تبار حسین و عا شق مولای خود بود با تمام وجود  

 یدلباخته آزاد مردی حضرت سیدالشهدا و حاضر به نثار خون  خود  جهت  بقا

زمانیکه قیام ارزشهای اسلامی بود؛ تنومند آبیاری نمودن درختم واسلا
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عاشورایی امام )ره ( آغاز می شود این شهید بزرگوار به صف انقلابیون می 

 .پیوندد و در صحنه های متعددی شرکت  می کند 

راهپیماییهای که در سطح شهر برگزار می شد شرکت می کرد هر چند با در 

تا زندگی می کرد ایاب و ذهاب برایش قدری مشکل بود  توجه به اینکه در روس

که در ادر حدامکان و توان در مبارزاتی اما نیت  و همت وی سبب می شد ت

روستا نیز از طریق رادیو اخبار کشور را در داخل شهر انجام می شد شرکت کند 

 پیگیری می کرد 

 می گفت :  او همواره

راه دین و شرف و آزادی خون غیرت جوانانی که در وخوشا به سعادت »

 .«خویش را ایثار می کنند

آری ؛ شهیدان مردانه ترین  مردان عصر خمینی )ره( بودند  که پای  بر جهان 

وابستگی ها و دلبستگیهای  دنیای مادی نهادند و چشم  بر هرآنچه که  کوچک

امام عصر  «هل من ناصر ینصرنی»رنگ غیر خدایی داشت بستند؛ شهیدان ندای  

 خویش را با گوش جان شنیدند و فریاد یاری و نصرت بر آوردند.

کم کم بوی تازه توحید در کوچه  باغهای شهر و روستا پیچید ه والتهاب ستم و 

گام به میهن اسلامی 57بهمن  12تباهی فروکش می کند؛ پیر فرزانه انقلاب در 

شربتعلی  سازدو شهیدچشمان منتظران را به نور دیده خود منور می وهدمی ن

ورود امام به میهن در آرزوی دیدار یار عزم سفر می کند و به  محمدی پس از
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دیار یار می شتابد تا امام )ره( را از نزدیک ملاقات کند و به آرزوی دیرینه اش 

 برسد .

ایران اسلامی وفرارشاه معدوم و سرنگونی  زمان به خاک پاکابراهیم ازورود پس

ی تازه می یابد و  شور و شعور انقلابی با شدت هر ملت ایران  جان رزیو پهلوی

 .چه بیشتری در رگهای مردم جریان می یابد

شکوهمند انقلاب اسلامی را تاب وابستگان به رزیم ؛ پیروزی  منافقان کوردل و 

نمی آوردند و با هر وسیله و ابزاری درصدد مخالفت با آن هستند ؛ فضای شهر 

بسیجیان خمینی جان بر کف نهاده و با  تمام هنوز ملتهب است و پاسداران و 

اران امام توان در صدد حفظ انقلاب هستند و در این میان شربتعلی نیز به خیل ی

 علیه السلام ز انفلاب نیز از طریق مسجد امیرالمومنینپیوسته است او که قبل ا

 انقلاب  نیز از طریقپس ازدر برنامه ها و مراسم های ضد رزیم شرکت می کرد 

 همین پایگاه  به حفظ و ثبات نظام نوپای اسلامی می اندیشید.

برای قرائت نماز ظهر به مسجد امیرالمومنین  57اسفند 10این شهید بزرگوار در 

می رود و پس از قرائت نماز صدایی از بیرون بر می خیزد و افراد علیه السلام 

ن در مقابل مسجد داخل مسجد  به بیرون می آیند اجتماع عظیمی از نماز گزارا

به وجود می آید ودر این میان صدای شلیک گلوله ای در آسمان شهر طنین 

به  انداز می شود و ناگهان گلوله ای به سمت شربتعلی روانه می شود و پیکرش

؛ از  غایت آرزویش که همانا  شهادت بود رسید خون آغشته می شود اودیگربه

 است . پسر به یادگار مانده 3دخترو 2 او
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ساله بودم درآن روز پدرم علی رغم اصرار مادرم از 15: من  پسرش می گفت 

که اگر رفتم و باز  منزل خارج شد و قبل از خروج از منزل به من وصیت نمود

و نذری دهید؛ انگار می دانست بارآخری است نگشتم سال دیگر به من احسان 

 .که ما را می بیند

اه پس از شهادتش چشم به جهان گشود م3فرزند آخر این شهید است که گفتنی 

. 
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 شهید اصغر حیدری

 

 نام پدر: عوضعلی

 1335تاریخ تولد: 

 5/9/1357تاریخ شهادت : 

 محل شهادت : زنجان؛ رو بروی امامزاده سید ابراهیم

 محل دفن : زنجان
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اصغر  ولایت است . زادگاهشهرزنجان زادگاه راد مردی از تباردلیران وعاشق  

در فصلی از برف و سرما ؛ که با ظلمت  1335ر در دیماه سال اصغحیدری .

تاریخ عجین گشته در کانون گرم و پر مهر و محبتی پا به عرصه حیات می 

رق جبین و از راه حلال با پیشه پدرش مردی زحمتکش است که با ع.گذارد 

حرکت در می ختن حرفه شاطر نانوا و با توکل به خدا چرخ زندگی را به سا

 .آورد 

مالی در موقعیت مطلوبی اصغردر خانواده ای زاده می شودکه به خاطر وضعیت  

قرار ندارد با گذر زمان اصغر در دامان پر مهر و عطوفت مادر و با لقمه حلالی 

 .که پدر با تلاشی مضاعف به دست می آورد بزرگ می شود 

ف و مهربان داشت  همیشه مادرش می گوید : اصغر از همان کودکی  قلبی رئو 

و در همه حال  یار و مددکار من و پدرش  بود وقتی که در انجام امور نیاز به 

کمک داشتم بدون کوچکترین حرفی  مرا یاری می کرد و  یا اگر شیشه ای می 

تعمیر و کمک می پرداخت درحدتوان به لوله ای نیاز به تعمیر داشت کست یا ش

نماز را .بی ادبی و گستاخی باشد بر زبان نمی آوردهرگز وازه ای که محل بر  .

 اصل می دانست می گفت :

 «آنچه برای ما باقی خواهد ماند همین چند رکعت نماز است  »

هنگام وداما زیربارحرف زور نمی رفت عشق مسجد داشت و به اهل سیاست نب 

؛ با  حرمت این ایام را نگاه می داشت و صفر لباس مشکی بر تن می کرد و محرم

مراسم سوگواری حضرت ابا عبدالله شرکت می کرد چرا که امام علاقه تمام در 
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. انگار نستوه برای اصغر بود  آزادگی الگویی  سترگ ور آزادی وحسین )ع( مظه

وجودش در آتش عشق به اهل بیت زبانه می کشید و می سوخت در این تمام 

ه گویا با هر زنجیری که ایام چنان در دسته جات زنجیر زنی شرکت می نمود ک

 لقات دنیوی خود را پاره می نمود.بر کتف خود فرود می آورد زنجیری از بار تع

در هفت سالگی به جهت وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی پدر ؛ از درس و 

تحصیل باز ماند و در محله کوچه باشگاه زنجان سعی در آموزش و فراگیری 

برای پدر باشد و باری از دوش او  صنعت چاقو سازی برآمدتا کمک خرجی

 بردارد .

به خدمت  53می بالید و بزرگ می شد تا اینکه در سال و اصغر گذر بودزمان در

 .جام خدمت وظیفه پرداخته انزیر پرچم فرا خوانده شد و در قم و اراک ب

 
 خدمت خود را به اتمام رساند و به زادگاهش بازگشت . 55ینکه در سال تا ا
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خهای صدای گرم گامهای انقلاب در کوچه های سرد شهر پیچید ؛ی هنگامی که

و پرتو جان بخش خورشید اسلام به جانهای  ظلم و تباهی و طغیان ذوب شد

یخ زده در عصر سرد ستم گرمای زندگی بخشید آری شهید حیدری پا به پای 

و شعور انقلابی مردم را به زنجان در مراسم های مختلف که شورمردم غیور 

ایش می گذاشت شرکت می کرد شهر در آشوب کامل بود ؛صدای رگبار و نم

در  مرژی می رسد جوانان با فریادهای ضد گلوله از جای جای شهر به گوش

سطح شهر شروع به تظاهرات می کردند درآن روزها دود غلیظی که ناشی از به 

ان آتش کشیدن لاستیک بود آسمان شهر را غبار آلود می ساخت و در این می

اصغر از طریق ارتباط با مسجد ولیعصر)عج( و هدایت آقا سید هاشم در 

 جلسات ضد رژیم شرکت می نمود و فعالانه در تظاهرات حضور می یافت .

ن می که فریادخشم ونفرت توده های رنج دیده وستم کشیده بر سر حاکماهنگا

 .می شودیشه و بیگانه از دین و میهن آوارستم پ

واج ملت پیوسته و همپای مردم سرزمین و زادگاهش در اصغر به دریای م 

تظاهرات ضد رژیم شرکت می کند چه شبهایی که تا دیر وقت در مسجد باقی 

می ماند و چه روزهایی که در سرما و گرما در سطح خیابانهای شهربامشتهایی 

 گره کرده انزجار و نفرت خود را از رژیم پهلوی فریاد می کشد.

روهای گارد درسطح ست مردم به خیابانها ریخته اند ؛نیا 57آبان  24روز 

بانهای مرکزی گلوله آنی قطع نمی شود خیاگباروصدای رو اندشهرپراکنده 

مملو از جمعیت انقلابی است که  و امام زاده راه جمله سبزه میدان چهار شهراز
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زد ناگهان گلوله ای آتشین قلب مهربان و شجاع اصغر را نشانه شد و او را به ن

 پروردگارش فراخواند . 
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 گنج خانلو ) محمد ولی ( علیشهید

 

 نام پدر : حسنعلی

 1330تاریخ تولد : 

 10/8/57تاریخ شهادت : 

 محل شهادت : مسجد ولیعصر زنجان
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 محل دفن : زنجان

 

روستای سجاس رودزنجان زادگاه رادمردی ازخیل سواران عشق است که 

به یاری آن شتافته وسواربرمرکب مردانگی درعصرغربت وتنهایی دین خدا

         تاانتهای جاده ایثاروشهادت تاخت .                                                                                             

درخانواده ای اهل دین وقرآن قدم به گیتی نهاد تا در 1330محمدولی درسال 

 ی قد بر افراشته و حیاتی جاودانه یابد.                                                       مسیرپرتلاطم زندگ

میت بود؛محمدولی که یپدرش کشاورزومردی متدین ومادرش اهل صفاوصم

باآمدنش شمیم شادی وخنده رادرفضای خانه پراکنده است گام درکوچه های 

کشیدهوبالنده می شودآیات وچون نهال سرسبزقد زندگی وزمان می گذارد

فرا گرفته تاروحش را باخواندن ملاسبزعلی مکتب دار نورورحمت قرآن رانزد

 قرآن طراوتی دوچندان بخشد.                                         

جریان داشت ومحمدولی درصفاوصممیت زادگاهش می  زندگی درمسیرخود

ربازی فرا خوانده شد اما بیش به خدمت س49بالیدوبزرگ میشد محمد در سال 

ماه خدمت وظیفه رابه اتمام نرساندزیرااحساس می کردکه نمی توانددردوره 3از

پهلوی خدمت زیر پرچم را به اتمام رساند و می گفت:نمی توانم به این دولت 

 وتبارخودازدواج کرد همسرش می گویددختری از ایل  با49خدمت کنم درسال 

صی داشت وقتی اتفاقی در سبت به فامیل تعصب خاون بسیاراهل فامیل بود :

 به کمک داشت درصورتیکه کاری ازدستش برمی آمد وکسی نیاز افتادفامیل می 
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هرگزمضایقه نمی کرد واگربه لحاظ مادی نمی توانست کاری انجام دهدبه لحاظ 

 جسمی وذهنی تاآنجاییکه می توانست یاری می رساند.

نیارادارفانی می دانست وبه آن احساس تعلق بسیارشوخ طبع بودوهمیشه د محمد

هرگزلبخند  و هرچندشغل مناسبی نداشت ولی غم نان نمی خورد خاطرنمیکرد

 ازلبانش محونمی شد.

بسته ودرمحله بی سیم زنجان  به همراه خانواده بارهجرت1352وی درسال 

 با حضوردرجلسات قرآن وهیئتها عزاداری سعی درنزدیکی دوستان گزیدسکنی 

در 56 وترویج مفاهیم دینی و قرآنی داشت.درسال قوام وآشنایان به یکدیگرا؛

ازهمان زمان شروع به  خشکشویی یکی ازاقوام مشغول به کارشدتهران در

و بردیوارها شعارهای ضدرژیم اعلامیه پخش می کرد  ؛ فعالیتهای انقلابی نمود

و جهت  ان می آوردازتهران به زنج نوارسخنرانی امام را و می نوشت اعلامیه ها

آشنایی مردم بااهداف انقلاب ورساندن پیام امام آنهارادرسطح شهربین اقوام 

گویا نورایمان وعشق به اهل بیت واسلام در وجودش  وآشنایان پخش می کرد

 .تابشی نو آغاز کرده بود

ولعی خاص درصحنه های  و محمدولی نیزبه قبیله سرخ ایمان پیوست باشور 

شرکت می نمود؛ پدر برای دورنگه داشتن محمدولی از صحنه  گوناگون انقلاب

های خطروی رابه زنجان فرا خوانداماطولی نکشیدکه بارقه های قیام درزنجان 

نیزشعله کشیدومحمدولی به فعالیتهای خود درزنجان ادامه دادبارهابرای گرفتن 
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وز قبل گام اعلامیه ونوارهای امام به تهران رفته ودراین راه هررو مصممتر از ر

 بر می داشت .

مادرش می گفت محمدجان مواظب خودت باش می ترسم نیروهای ساواک  

ومحمدولی درجواب  تورادستگیرکنند وشکنجه ات دهندیاناخن هایت رابکشند

  : وی می گفت

 مرانمی شوم مگراینکه درجایی بن بست  مادرمن هرگزاسیر این قوم زبون» 

 « ست نه اسارتاماآرزویم شهادت ا محاصره کنند

 گفتم بیاداخل گفت : آمدبالباسهایی کثیف به منزل  :یکروز گفتهمسرش می 

رابرهم زدیم لباسهایم به  نمیتوانم علت راجویاشدم گفت یکی ازکلوپهای فساد

نوشیدنیهای کلوپ آلوده شده ونجس است لباسهای تمیزی بیاورتااینهاراعوض 

 .  نیزنجس می شودکنم چون اگربااینها به خانه بیایم آنجا 

آری؛ محمدولی انسانی معتقد و پایبند به اصول و ارزشهای دینی و انسانی بود و 

در این راه حاضر بود از تمام وجودش بگذردهمسرش میگفت : حتی یکبارکه 

مخالفتهای پدربا حضوردر راهپیماییها وپخش اعلامیه به اوج خود رسید مقابل 

فت بنشینیم اعلامیه امام را ازجیبش بیرون من ؛ مادر وپدرش نشست وبه مانیزگ

 آوردوبرای ماخواند سپس روبه پدرش کردوگفت:

است که انسان دراین مملکت زندگی کندوآنوقت این پیرفرزانه مایه ننگ » 

ایداین کاررامی درتبعیدباشد خواهش می کنم سدراه من نشوید ؛پدرجان شماب
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 انجام نداده اید ه این کاررارابه نظاره می نشستیم حال ککردیدومانتیجه آن

انجام دهیم تاآیندگان نتیجه آن راببینند درخت انقلاب بایدباخون  ما بگذارید

 « جوانان آبیاری شود

محمدولی باحرفهایی که زدخانواده رامجاب کرد تابارضایت خاطربیشتری 

 درمسیرانقلاب حرکت کند.

عجین شده و مردم با لسلام محرم بود؛ قیام مردم با قیام حضرت اباعبدالله علیه ا

واعلام انزجارازحکومت پهلوی شعار))هیهات من الذله((  درخیابانها حضور

سروروسالارخودراسرلوحه قرارداده بودند شورانقلابی مردم هرروز بیشتراز روز 

قبل زبانه می کشید و زبانه های انزجار از حکومت پهلوی روزبه روزشعله 

بالباس مشکی ازمنزل خارج شد 57اول آبان ورترمی شد ؛ محمد ولی صبح روز

قبل ازخروج ازمنزل انگارمادرش می دانست که اگرمحمد برود دیگر باز نخواهد 

گشت روبه او  کردوگفت : می خواهی به مسجدولیعصربروی مسجدراکه بسته 

اندودرب ورودی رابامیله های آهنی جوش زده اند؛محمدگفت:به مسجداصغریه 

 ضایت مادر و همسراز منزل خارج شد؛همسرش میگفتمی روم درهرحال بار

 :پسرم زین العابدین پشت سرپدرش گریه کرد؛اورابغل کردم وپشت سرمحمد

ازمنزل خارج شدیم امامحمدرادیدم که مسیرحرکتش برخلاف مسجد اصغریه و 

به سمت مسجدولیعصربود؛زین العابدین چندبارپدرش را صدا کردو محمدبه 

خداحافظی کندواین آخرین خداحافظی محمدازمن  عقب برگشت تابا پسرش

 وپسرش بود و چند هفته ای تا تولد دخترم مریم باقی مانده بود.
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حساسیت نیروهای نظام نسبت به مسجدبیشترشده چراکه مساجدبه عنوان کانون 

 درگوشه و کنارحسوب میگردید؛ نگهبانان سراپامسلح ساماندهی قیام مردم م

به هم  ولیعصر)عج(را ی زنند ؛ درب ورودی مسجدوپشت بام مساجد پرسه م

به همراه دوستانش  مردم به مسجد ممانعت کنند؛محمد ورود از تا جوش زده اند

جهت اقامه نمازبه مسجدنزدیک می شوند و در صدد ورود به مسجدبرمی آیند 

محمددرمنزل  برای خواندن نمازحاضرمی شوند مسجدمی شوند واردزمانیکه 

که دراین حین نیروهای رژیم که  نمازش راشروع می کند و وضوگرفته بود

درپشت بام مسجد مستقرشده اندبه مقابله باانقلابیون برمی خیزندودرگیری 

آغازمی شوددراین هنگام گلوله ای پیشانی محمدرانشانه می گیردوروح بلندش 

 .درآستان حضرت دوست به پرواز درمی آید وجاودانه می شود57آبان15در

برای نجات جانش به ثمرنمی نشیندوجسم پاکش درگلزار شهدای  تلاشها 

 بالادرشهرزنجان به خاک سپرده می شود.

نمی توانندمراسمی برایش خانواده شهیدگنج خانلو به خاطر جوحاکم بر جامعه 

اینکه با گذرزمان وتغییرشرایط مراسمی درحدشایستگی این شهید بگیرندتا

 والامقام  برگزار می گردد. 

 



 یادنامه شهدای انقلاب اسلامی استان زنجان

                         

      

 
30 

 

 

 

 

 

 

 خدایینجفعلیشهید 

 نام پدر: هاشم

 1326تاریخ تولد: 

 22/11/1357تاریخ شهادت : 

 محل شهادت : زنجان روبروی شهربانی

 



 یادنامه شهدای انقلاب اسلامی استان زنجان

                         

      

 
31 

روستای آقجه پیره زنجان زادگاه رادمردی از خیل سواران شورآفرین عشق؛ که 

در عصر غربت وتنهایی دین خدا به یاری آن شتافته وسواربرمرکب ایمان و 

 حضرت دوستجاده های ایثار و شهادت راپیمود.ارادت به 

در خانواده ای کشاورزوازطبقه متوسط  1326این شقایق سرخ شهادت به سال

جامعه قدم به عالم خاکی نهاد تا در پرتو الطاف خداوندی پیشه بلند زمان را 

پشت سر نهاده وبه سوی کرانه های تکامل انسانی روانه شود. هنوزفصلی 

ی نگذشته بودکه همپای پدرومادربه شهرزنجان هجرت نمود ازحیات سبزنجفعل

اهل تلاش وکوشش وفداکاری بودووجودنازنینش هرگزیارای آزارخاطرکسی 

رانداشت اشتیاق فراوانی به آموختن داشت اماهرگزطعم شیرین درس ودانش را 

نچشید؛ دردانه پدرو مادری متدین و مهربان و معتقد به انقلاب بود و برای اینکه 

اسباب دلنگرانی خانواده را فراهم نکنظدحضوردرراهپیمایی برعلیه رژیم 

منحوس پهلوی را آشکارنمی نمودوقتی که قدوقامت برافراشت حرفه آشپزی 

راپیشه خودساخت سپس به کارنقاشی ساختمان روی آوردتاروزی حلالی به 

 دست آوردوباعرق جبین خودزندگی کند.

رارسید ونجفعلی به خواستگاری دخترهمسایه اندک اندک زمان تشکیل خانواده ف

زدواج وی اشان رفتتدین ونجابت خاصی که در وی وجودداشت زمینه ا

 ای باوضع اقتصادی به مراتب بهتری برخوردارباهمسرش راکه ازخانواده 

 بودندفراهم ساخت.
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اهل محل به وی ارادت خاصی داشتندچرا که جویای حال همه بود و سعی می 

که میتواندبه دوستان وآشنایان یاری رسانداهل سخاوت وبخشش کرد تا آنجا 

بودودوست داشت آنچه راکه داردبادیگران قسمت کند می گفت: اهل بخشش 

باشید تا خداوند نیزبرشما ببخشد زندگی پراز عشق وعلاقه به خانواداش 

دختر به یادگارمانده 1پسرو3دراتاقی کوچک اماباصفایی بسیارآغازگشت ازوی

انجام وظایف مربوط به منزل وتعمیروسایل کوشابودارادت ویژه ای به است در

اهل بیت عصمت وطهارت داشت بانام حضرت علی)ع(واردگودزورخانه می 

شدتاتواضعوفروتنی رادرخودتقویت کندبه هنگام عاشورانیزدرمراسم مذهبی 

حضوری فعال داشت وباتبحر خاصی که در آشپزی داشت نذری حلیم اهل 

امان می دادوبارمزیا حسین الم دسته مسجدحیدریه راتاامامزاده هاشم فامیل راس

شهرزنجان مشایعت می کردانگارنیرویی ازعالم غیببه امدادش می آمدوتوانی 

 دوچندان به وی می بخشید.

می گفت: )یا صاحب عصروزمان( ما که به هنگام قیام جدت امام حسین)ع( به 

ینصرنی مولا جان باشیم اما خدایااکنون  دنیا نبودیم یاریگر فریار هل من ناصر

توانی مضاعف به من ببخش تاحبیب ابن مظاهر زمان خویش باشیم واین 

 پیرفرزانه رایاری رسانم.

وقتی که رستاخیزدینی مردم آغازشدجانی دوباره درکالبد بی روح امت دمیده 

فعلی بیدار از نفخه آگاهی و قیام قدم به عرصه انقلاب نهادند نج گشت ومردم

که جانش ازنغمه آزادی بهوجدآمده بودبه جمع بیکران ملت پیوست ودربسیاری 
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وپخش اعلامیه های امام نقش فعالی ایفا  ازراهپیماییها؛ درگیریها؛دیوارنویسی

 نمودباشوروشوق وصف ناپذیری درمسجدولیعصر

حضورمی یافت اوکه دارای قدوقامتی چون سرووقوی بودمیدان داربسیاری 

 اشد.ازدرگیریه

درشهرزنجان نیزهمانندجای جای ایران  57عصرروزبیست ویکم بهمن 

فریادآزادی واستقلابه گوش می رسیدصدای گلوله ورگبارلحظه ای قطع نمی 

شدایشان درکنارمردم فریادبرادری سرمی دادند اما درساختمان شهربانی که در 

بانی محله سبزه میدان قرارداشت هم چنان مقاومت صورت می گرفت و شهر

قصد تسلیم شدن نداشت به گونه ای که انقلابیون برای تسخیراین منطقه بسیج 

شدند و به سمت ساختمان شهربانی حرکت نمودند نجفعلی نیزدرمیان جمع بود 

داشت کهالی رئیس مهدوم وقت به همه نیروهایش آماده  و در ردیف اول قرار

اختمان همچون قبضه مسلسل در پشت بام و مقابل س است چند باش داده

مردم باشعار))مرگ برکهالی((به سوی ساختمان  کرکسی به انتظار نشسته اند

حمله می کننددرگیری شدیدی رخ می دهدگلوله های پرشتاب سینه سرد فضا 

را می شکافند و درسینه گرم مردان قیام جای می گیرند جوانانی برومنددرخون 

مورداصابت قرارمیگیرد اوکشان خدایی ازناحیه پا میغلطند و دراین میان شهید

کشان خودرادرحالی که خونریزی شدیدی داردبه کوچه ای می رساندنیروهای 

گاردهم وارد معرکه شده اندوبرشدت درگیری افزوده شده هرکسی درفکرجان 

مدت زیادی درکوچه می مانداماکسی از ترس تک  پناهی است نجفعلی

وان سروقامت براثر خونریزی ج تیراندازان نمی تواندبه اونزدیک شودواین
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بامرگی سرخ به دیارحق می شتابدپیکرپاکش را از مسجد 57بهمن22زیاددرروز

ولیعصر توسط دوستانش باشکوهی آمیخته از اضطراب در حضور نیروهای رژیم 

تشییع می کنندتااینکه پیکرپاکش درمزارشهدای پایین شهرزنجان درآغوش خاک 

 آرام می گیرد.

گفت: به هنگام محرم دودیگ مسی تهیه می کردیکی خاطره: همسرش می 

رابرای منزل ویکی رابرای مسجد تا درهنگام احسان و نذری که ازسوی 

مسجدداده می شدغذا دراین دیگ طبخ شود؛یک بارنیزمسجدحیدریه رانقاشی 

وهرآنچه که در این  نمودچرا که معتقدبودارادت به آستان اهل بیت

 دن به حق را تسهیل می کند..مسیرقراردارددشواری راه رسی
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در روستای کلکته از توابع  شهرستان زنجان دیده  به  این دیر  1334به سال 

انتظار لحظه پر شکوه وصل روزگار فصل را سپری کند؛  خراب آباد گشود تا در 

 .پدر و مادر از آمدنش غرق در شور و شادی شدند و مقدمش را گلباران نمودند

عبدالحسین  در فضای آکنده از صفا و سادگی  روستا رشد می کرد و بالنده می 

 شد هنگامی که توان آموختن یافت در مکتبخانه زادگاهش در نزد میرزا اکبر

 میرزای ده قرآن را فرا گرفت و کتابهایی چون ))تنبیه الغافلین(( را هم خواند. 

عبدالحسین بسیاری از روزها را  در کنار پدر بود و به  کار کشاورزی می 

پرداخت  تا اندکی از هزینه های سنگین زندگی  را متحمل شود . عصر؛ عصر 

های ایران می بارید ؛ ستم بود و طاغوت و غبار فقربرسرروی دهات و روستا

دغدغه  تحصیل  فرزندان  پدر را در اندیشه  کرد و از این رو پدر بار و بندیل  

زندگی را بسته و به شهر کوچید ؛  خانواده  جلیل خانی در خیابان  بابائیان  

 سکنی گزیدند .

عبدالحسین قلب رئوف و مهربانی داشت و با خلق الله با عطوفت و مهربانی  

ی نمود احترام به  پدر و مادر را بسیار رعایت می نمود توجه به  دعا ؛ رفتار م

نماز و جلسات مذهبی از همان دوران کودکی در زندگی عبدالحسین متجلی بود 

 . 

پس از عزیمت به زنجان به عنوان باغبان در شهرداری زنجان به کار پرداخت اما 

ت می نمود  تلاش  حقیقی هنگامی که با  خستگی  نلشی از کار به منزل مراجع

اش آغاز  می گشت شهید  در مدرسه بزرگسالان خاقانی ثبت نام کرد تا روح 
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تشنه به دانش خود را سیراب کند, تا پایان دوران ابتدایی به تحصیل پرداخت و 

پس از مدتی به خدمت سربازی رفت خدمت زیر پرچم را در یگان رادار مشهد 

 .ندو در رسته پیاده به پایان رسا

ماه از سوی رژیم وقت به  منطقه  ظفار عمان  3در دوران خدمت نیز به مدت  

اعزام گردید  پس از  اتمام  دوران  خدمت سربازی دو سال در مشهد جوار 

              بارگاه  ملکوتی امام رضا)ع(  ماندگار شد و به کار خیاطی پرداخت

                              

 

ستیزی؛ عدم پذیرش تبعیض و نابرابریهای اجتماعی؛ احساس روحیه ظلم  

و آزادی و گریز از دیکتاتوری با فطرت آگاه و بیدارش عجین بود مانند  استقلال

همه آزادی خواهان ایرانی شرایط جامعه وجود جامعه سلطنتی وموروثی برای 

ی کند وی غیرقابل تحمل بودمیخواست  مانند تمامی انسانهای آژاده جهان زندگ

 .و در این مسیر حضرت سیدالشهدا را الگو و سرمشق خود قرار داده بود 
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بود وقتی امام  در آن مقطع گوش به فرمان رهبر و مقتدای خود حضرت امام

ه با آِنده و سخنرانی می نمود یا پیامی می داد هیچگونه سوال و ابهامی در رابط

نین روحیه و انگیزه ای زمینه برایش باقی نمی گذاشت  وجود چ باور پذیری آن

ساز تلاش هر چه بیشتراین شهید بزرگوار در راستای تحقق شعار)) استقلال 

 آژادی و جمهوری اسلامی (( بود .

مردم زنجان همگام با ملت ایران جهت تعیین سرنوشت خود و تغییر نظام 

له صدای گلو 57سلطنتی عزم خودرا جزم نموده بودند در روزهای ملتهب پائیز 

و رگبار از نقاط مختلف شهر به گوش می رسید نیروهای نظامی در سطح شهر 

 .پراکنده بودند

در بسیاری از روزها و شبها حکومت نظامی بر شهر حکمفرما بود چرا که  

نخست وزیر وقت آن زمان ))ازهاری((خود یک نظامی بود و برخورد نظامی با 

چندین نفر در سطح شهر  57بان آ 16مردم شدت بیشتری یافته بود. به تاریخ 

 شهید شدند .

آبان مردم برای اطلاع از وضعیت عزیزان خود مقابل  17زمانی که در تاریخ  

بیمارستان شفیعیه زنجان تجمع کرده بودندنیروهای گارد ویژه شروع به 

دم برای نجات جان خود تیراندازی به سمت جمعیت حاضر در محل نمودند؛ مر

 ناهگاهی می گشتند و هر کس به سویی می دوید.من و پبه دنبال مأ

در همان جا؛  مشخص  شد  که  تعدادی از شهدای روز گذشته  در محلی  واقع 

در روبروی مسجد سید محسن واقع در دروازه رشت که  متعلق  به مسجد  بود  
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نگهداری  می شدند  ؛ افرادی که؛ با شرکت در تظاهرات کینه و نفرت خود را 

 ظلم و جور ابراز داشته بودند.از حکومت 

شهید جلیل خانی در آن شب در بین تظاهرکنندگان بود او با حضوردر مسجد 

))ولیعصرعج((پایگاه انقلابیون و با راهنمایی روحانیونی چون مرحوم آقا 

 سیدهاشم به تکثیروپخش نوارهاو اعلامیه های امام )ره( کمک می کرد.

ی شود و خبرازدرگیری وشلوغی خیابانهامی آبان سراسیمه وارد خانه م 17روز 

دهد مادر او را برای صرف نهار می خواند و شهید می گوید: تا  غذا آماده شود  

بر می گردم و گرنه غذای مراکناربگذاریدوازخانه خارج می شودوتاغروب بر 

 نمی گردد.

د مسجد ولیعصرلبریز از سیل جمعیتی است که می خواهند راهپیمایی راآغاز کنن

شه رشلوغ است نیروهای گارددر شهر پرسه می زنند شهر از شعارهای مردم به 

گارد شروع به تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان می  خروش آمده نیروهای

 4کنندومردم با آتش زدن لاستیک و مقوابه مقابله بر می خیزند و در این میان 

ه کتف آماج گلوله از ناحی نفرهر یک درجایی به خون می غلطند؛ عبدالحسین

دژخیمان قرار می گیردوبه جمع آلاله های انقلاب می پیوندد.پیکر پاک شهید 
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 به چشم می خورد دارند نیزدر میان شهدایی که در مسجد سید محسن قرار

 

برخلاف بسیاری از تشیع پیکرشهدا که به صورت پنهان ویاباحضورتعداداندکی 

ی رژیم انجام می گرفت تشییع با به جهت عدم صدور مجوزاز سو ازوابستگان

شکوه و عظمت خاصی برگزار گردید و جسم بی جان این شهید در محل مزار 

 می گیرد.  شهدای پایین شهرستان زنجان آرام
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 شهید هدایت الله زمانی

 نام پدر : یدالله 

 26/11/1325تاریخ تولد : 

 21/11/1357تاریخ شهادت : 

 انی زنجان محل شهادت : مقابل شهرب

 محل دفن : زنجان 
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 هدایت الله ؛ مردی با وقار و در عین حال شوخ طبع .

تقی  "در زنجان به دنیا آمد . درروستایی از نواحی استان با نام  1325او در سال 

. پدرو مادر وی از زمره متدینین روستا بودند که از خود آوازه ای از "کندی

یادگار گذاشته وبا قلبی آکنده از مِهرحضرت عشقِ به اهل بیت علیهم السلام به 

 سیدالشهداء )ع( به دیار باقی شتافتند. 

هدایت الله ، تحت تربیت این پدر و مادر دلسوز و مؤمن ، ازهمان اوان کودکی ، 

حلقه های اشک خود را با تاب عشق امام حسین علیه السلام گره زد و به همین 

ی، ازمحبوبیت خاصی در میان اهالی واسطه با عزتی برگرفته از شوکت حسین

 روستا برخوردارشد . 

گویا تواضع ، متانت و از خودگذشتگی ، تصویری بود که روح و روان او را به 

 نظاره کشیده بود و ازجانش چهرنمایی می کرد . 

هدایت الله ، در زمانی زندگی می کرد که قرآن و فرهنگ ناب آن به فراموشی 

بهای پر درد ، در طاقچه ها آرمیده بود . اما با این همه سپرده شده و به جای قل

زمان او را با خود نبرده و همواره با طنین دلنواز قرآن کریم ، قدم به عرصه 

 مبارزات می نهاد . 

علاقه بیش از حد او به تلاوت قرآن کریم او رابرآن داشت تا با پا نهان به 

وانی ، چند جزء ازقرآن کریم سالگی علاوه بریادگیری روخوانی و روانخ10سن

 را حفظ نماید . 
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شوروشعف هدایت الله دراقامه نمازاول وقت وانجام فرائض دینی، بالاترین 

مأذنه  دعوت اهالی روستا به خدا بود چراکه کمتر می گفت و بیشتر عمل می 

 را جاری می ساخت .  "کُونُوا دُعَاتَ النَاسِ بِغَیرِالسِنَتکمُ"نمود و مفهوم 

همان دوران نوجوانی،حرفه آهنگری راپیشه خود ساخت . تبلور عشق به از

سالار شهیدان در حرفه و شغل او درقالب عَلَم های عزاداری بود که تابه امروز 

ماهنشان به یادگار مانده  "ملک باغ  "هم در برخی از روستاهای تابعه از جمله 

 است .  

ودند اورا چنین معرفی میکردند: شاید اگر پدرومادرهدایت الله درقید حیات ب

هدایت؛ یارو مددکار ما بود . خانواده را او اداره می کرد . عصای دستمان بود و 

 همیشه به داشتن چنین پسری افتخار می کنیم . 

هدایت الله زمانی پس از تشکیل خانواده ، به سوی شهر رحل اقامت بست و 

یچگاه آن خلوص روستایی را برای اولین بار شهرنشینی راتجربه نمود اما ه

ازدست نداده ودرمسیرمردمداری ازپای ننشست و شایدگواه این مطلب در 

ودیوارهای بیمارستانهای شهر و بیماران چشم به انتظار آن باشد که هر جمعه 

 .نظاره گر عیادت خالصانه ایشان بوده اند

درگیریها، پخشش  با آغاز انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی در راهپیمائیها و 

اعلامیه، شعارنویسی و رفت و آمد به قم و تهران، و برای کسب آگاهی از مراکز 

و همشواره دغدغشه پیشروزی انقشلاب  قیام، تلاش چشمگیری از خشود نششان داد

اسلامی و شکست کاخ ستم شاهی لحظه ای او را آرام نمی گذاشت . او همیشه 
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در حالیکشه همشراه  1357بهمن  21ام در اما سرانج در میان انقلابیون زنجان بود 

شمار زیادی از جوانان غیور شهر، کفن بر تن کرده بود، در مشابین خیابشان امیشر 

کبیر و سبزه میدان زنجان مورد هدف گلوله نیروهای شاهنشاهی قشرار گرفشت و  

                                                                    رسشید بشه ششهادت

 
 پیکر وی را پس از تشیع در مزار پایین زنجان به خاک سپردند.
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 شهید ابوالفضل آدینه لو

 نام پدر: عبدالمجید

 3/1329 /18تاریخ تولد : 

 16/8/1357تاریخ شهادت : 

 محل شهادت : چهارراه امیرکبیر

 محل دفن : روستای دولاناب
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 1329زنجان ، خرداد 

ابوالفضل می وزد و آن را به باروری درخت زندگی  نسیم لطف الهی برشاخسار

 شیرین می نشاند و کودکی با به عرصه حیات جاودانگی گام می نهد .

ابوالفضا در روستای دولاناب از بخش زنجان رود و در خانواده ای معتقد و 

متدین چشم به جهان می گشاید . وی در محیط ساده و سمیمی روستابالید و قد 

 برافراشت . 

در دوره پیش از دبستان آیات الهی را نزد ملا اسد ؛ مکتب دار روستا آموخت تا 

در روزگاری که جهل در جامعه جاری بود با تمسک به ریسمان الهی مسیر نور 

و و روشنایی را در یابد در هفت سالگی قدم به دبستان روستای زادگاهش نهاد 

یار باهوش و علاقمند به تحصیل ساله ابتدایی را به پایان رساند . او بس 6دوره 

 بود . 

با رهنمایی اداره تعاون روستایی به عنوان دانش آموز  1349 /9/  15در تاریخ 

در یگان  15/9/1351وظیفه برای طی دوره حسابداری اعزام گردید و در تاریخ 

 آموزشگاه تعاون روستایی سراب  خدمت سربازی را به اتمام رسانید . 
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خدمت به جهت توانایی و قابلیت مسئولیت فروشگاه تعاونی روستا  اتمامبعد از 

پس از مدتی دست از آن کار کشیده و به عنوان   به او واگذار گردید ولی وی

 حسابدار شرکت میخ زنجان مشغول به کار شد .

روزها و ماهها در پیچ و خم جاده های بلند زمان گم شد و ابوالفضل صنوبری  

ریشه می دواند و با تلاش و پشتکاری که داشت مقداری سبز در خاک زندگی 

بخرد . در طول رفت و آمد به پس انداز نمود و توانست خودروی وانت بار 

شهر تا حد امکان لوازم مورد نیاز اهالی روستا به ویژه چند زن بیوه را تهیه می 
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و نمود چرا که وسیله نقلیه چندانی در سطح روستا تردد نمی نمود . سخاوت 

و بسیار اهل عمل و پایبند به قول و سخن خود بخشش ابوالفضل بی نظیر بود 

بود . با تواضع و فروتنی خاصی که در وجود این شهید نهادینه شده بود بسیار 

سریع با افراد رابطه برقرار می کرد و در محافل و مجالسی که شرکت می کرد 

قتی برای اولین بار کسی همه را جذب خود می نمود . چنان مردمدار بود که و

 سریعا با آن شخص رابطه برقرار می کرد . را می دید 

ابوالفضل توجه خاصی به تهیدستان داشت تا جایی که از چندین مستمند 

 حمایت مالی می کرد و گره از کارشان باز می نمود .

از آنجایی که با قرآن مانوس بود و آیات الهی در جان وی ریشه دوانده بود 

ب حال مادر مریضش بود و مادرش را به طور متناوب جهت مداوا و درمان مراق

نزد پزشک می برد حتی زمانی که خواهرش به صورت مقطعی مریض گردید در 

 بهبود حال وی نیز از هیچ اقدامی کوتاهی ننمود . 

سلام را نشانی از عافیت و سلامتی می دانست وهرگز اجازه نمی داد کسی 

 به سلام کند . زودتر از وی شروع

آنقدر مهربان بود که برای بچه های روستا تنقلات می خرید و مادرش آنان را 

 دور خودش جمع می کرد و بین آنان تقسیم می نمود .
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پنجره های رو به صبح و ایمان و آزادی به کشور گشوده شد و پرتو بیداری بر 

اشق به طواف کعبه آیینه دل ابوالفضل تابید و او شانه به شانه خیل جوانان ع

 خمین رفت .

روزهای سرخ انقلاب از پی هم می گذشت و حماسه و ایثار به مردانی چون 

ابوالفضل می بالید . برای شرکت در راهپیمایی ها به سطح شهر می آمد و در 

تظاهرات علیه شاه شرکت می نمود و در کنار مردم برای کسب آزادی حضور 

 فعال داشت . 

یگر خیابانها صحنه خروش توفنده مردم شد و فریاد بیزاری از بار د 57آبان  16

ظلم و تباهی در آسمان شهر زنجان طنین انداز شد . جوانان با آتش زدن 

لاستیک ها به مقابله با گازهای اشک آور می پرداختند و ابوالفضل نیز همراه 

 سر می دادند . چندی از جوانان شهر شعارهای انقلابی 

ظاهر کنندگان را زیر نظر داشتند . صدای گلوله و رگبار در فضا نیروهای گارد ت

. ناگهان گلوله ای از ناحیه شکم به  آسمان شهر طنین انداز می شدمی پیچید 

 پاک ابوالفضل اصابت می کند و پیکر پاکش در خون می غلطد .جسم 

و بر روی پاک ابوالفضل آغشته کرده در همین هنگام جوانی دست در خون  

غ برق نزدیک شهادتگاه او نام مبارک شهید را می نویسد و این نوشته چرا

 خونین تا یک سال پس از شهادت وی باقی بود .
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 این خبر به سرعت در رسانه های کشوری منعکس می شود .

 

 پیکر پاکش را به مدت یک شب در مسجد سید محسن آل یاسین نگه می دارند

به طور مخفیانه به روستای دولاناب تشییع و و فردای آن روز بدن نورانی شهیدرا

    سپس به خاک می سپارند . 
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 شهید محمد علی شجاعی

 نام پدر : اسدالله 

 2/4/1342تاریخ تولد : 

 29/10/1357تاریخ شهادت : 

 محل شهادت : کوچه مسجد دمیرلوی زنجان

 محل دفن : زنجان
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 1342تیرماه ، سال 

ی پرتلاطم انسانیت به بند صیاد معرفت افتاد و در صف مروارید دیگری از دریا 

جاودانگی جای گرفت . مردی از تبار خمینیان که در موسم خزان انقلاب خشون 

 خود را جان مایه رویش اسلام ناب محمدی نمود . 

پدرش کششاورز بشود و محمشدعلی  . رش زنجان به دنیا آمدآروستای حاج در او

. وی قرآن را در روستا نزد یکی  زی می پرداختکنار پدرش به کار کشاورنیزدر

و همواره سعی در انجام آموزه های والای قرآن کشریم  از اهالی روستا فرا گرفت

و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام داشت به طوری که اهالی روستا تشا 

به امروز هم از وی به نیکی یاد می کنند و محبشت وی را از دل خشارج نسشاخته 

» ری حقیقت این امر آن است کشه خداونشد متعشال در قشرآن کشریم فرمشود اند آ

هرکس که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد ما بشه زودی محبشت وی را در 

 « .دیگران قرار می دهیم دل 

امشا بشه علشت ششرایط  خوانشدبتوانست تا مقطع سوم ابتدایی درس محمد علی  

کشه قشد برافراششت و تشوان اداره عشدها ب روستا از ادامه تحصیل محروم مانشد . 

زندگی پیدا کرد به سنت حسنه حضرت رسول اکرم صل الله علیشه وآلشه وسشلم 

 ازدواج کرد .عمل نموده و 

راسشتای  با آغاز انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی )ره( فعالیت خشود را در 

ظشاهراتی کشه انقلاب شروع کرد و در راهپیمائی ها و ت منویات آن رهبر والامقام

، تا اینکه  پیدا کرد علیه رژیم جبار شاهنشاهی صورت می گرفت شرکت فعالانه 
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تظاهراتی که علیه رژیم شاهنشاهی در زنجان صورت گرفته بود  یکی از همیندر

شرکت کرد و در حین تظاهرات مورد حمله رژیم گارد شاهنشاهی قرار گرفشت 

مورد اصابت گلوله قرار  29/10/1357و در داخل کوچه مسجد دمیرلو در مورخ 

  . و به شهادت رسید گرفته

 

 پیکر وی را پس از تشیع در مزار پایین شهدای زنجان به خاک سپردند.
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 شهید خلیل نوروزی مقدم

 نام پدر: علی

 1/1/1326تاریخ تولد : 

 16/9/1357تاریخ شهادت : 

 روبروی مسجد میرزایی زنجانمحل شهادت : 

 زنجانمحل دفن : 
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زمستان جای خود را به بهار داد و رویش سبزینه خود را برای همگان به نمایش 

گذاشت و برای تابستان هدیه ای به رنگ خون پاک شهادت آورد و دل او را 

هدیه ،  خلیل نوروزی مقدمنیلی کرد . هدیه ای از نسل انسان ، هدیه ای به نام 

 .زنجان دلردر کوچه سیّ ای برای محله ای

بود. در کودکی پدرش را از دست  ءی پنجمین فرزند خانواده بود، پدرش بناو

و داغ غیر قابل جبرانی در دلش قرار گرفت و خود را در مقابل هزاران  داد

. خلیل از همان آغاز کودکی به جای دبستان قدم مشکل پیش بینی نشده یافت 

 ک خرج مادرش بودبه بازار کار گذاشت و شبانه به تحصیل ادامه می داد و کم

از همان اوان کودکی استعداد معنوی اش متبلور شده بود و همواره در  خلیل

مجامع و محافل علما حاضر می شد و با این کار عشق و علاقه خود را به 

  محضر حضرت ربوبی اعلام می داشت .

و با قوت بازوان توانایش نان جسم را  ، چند سالی شاگرد بزاز شد او در آغاز 
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و کم کم وارد خدمت سربازی شده و با موفقیت آن را به اتمام امین می کرد ت

 رساند .

 

به علت عدم تایید سپس در بانک بازرگانی به کار پرداخت ولی از بانک نیز  

و به عنوان نامه رسان، به استخدام اعمال بانکی توسط فقهاء وقت استعفا کرد 

 اداره پست زنجان درآمد. 
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له ابتدایی را در مدرسه شبانه شیخ منصور و دوران متوسطه را سا 6وی دوران 

در دبیرستان شرف به پایان رساند. او به قدری به ارزشهای دینی پایبند بود که 

در مراسم ازدواجش، حلقه طلایی  را که برای او خریده بودند، پس فرستاد و 

ک شده روی آن ح« حسین منی و انا من حسین»انگشتر عقیقی را که حدیث 

گیریها، پخش بود را به دست کرد. با شروع انقلاب اسلامی در راهپیمایی ها، در

 ، محافل سخنرانی حضور یافتاعلامیه و

اعتصاب کارکنان اداره پست زنجان نقش مهمی ایفا کرد، که به خاطر همین و در

در  15/9/57تاریخ در تعقیب قرار گرفت.مورد شناسایی وتلاشهای چشمگیرش 
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مأموران در یکی از روزهای انقلاب اطراف خانه وی را محاصره کرده حالیکه 

بودند، وی از پشت بام فرار می کند، ولی وقتی که از راه کوچه مقابل مسجد 

از ه مأموران می بیند و در حین فرارمیرزایی پایین می آید خود را در محاصر

ر بیمارستان روز بستری، د 6پشت مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و پس از 

 .رسدبه شهادت می  57عاشورای سال، در  امام خمینی تهران

 

 در مزار پایین به خاک سپردند .پیکر گلگونش را 
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 شهید محمد حسن دخت هاشمی

 نام پدر : آدی شیرین 

 1/1/1338تاریخ تولد : 

 21/11/1357تاریخ شهادت : 

 «هرانت» محل شهادت : میدان امام حسین علیه السلام 

 محل دفن : تهران 
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 1338بهار ، سال 

 خانواده مذهبی . هدیه ای به پاس عبادتهای پدر و مادر . پسری از 

در یک خانواده کم درآمد متولشد  کهزرین آباد زنجان، گلی از باغ محمد حسن ،

گردید بعد از اینکه به سنین بلوغ رسید، در شغل نانوائی به کار اشتغال ورزید و 

ار و تلاش موفق به خرید ساختمان کوچکی در زنجشان گردیشد، سشپس در اثر ک

 ازدواج کرد.

بعد از ازدواج نیز در تهران به نانوائی می پرداخت  و در این مدت وی با بینش  

و آگاهی که در رابطه با ستمها و جورهای رژیم طاغوتی پهلوی داشت، عکس و 

قشوام و بسشتگانش را از ایشن نوارهای امام خمینی )ره( را گردآوری می کشرد و ا

و در راستای روشنگری چشم انداز انقلاب اسلامی  مسائل مطلع و آگاه می نمود

لحظه ای کوتاهی نمی کرد زیرا خود بشر ایشن بشاور بشود کشه جایگشاه حکومشت 

اسلامی شایسته ولی فقیه است و کاخ ظلم و جور بایشد بسشطش چیشده و نشابود 

 گردد . 

صدای مرگ بشر ششاه و درود بشر خمینشی بشر  نقلاب کهدر تمامی ایام پرتلاطم ا

، تشا  سراسر ایران طنین انداز بود وی با عشق و علاقه تمام در متن انقشلاب بشود

تا نقش و رسالت اساسی خود  به تهران عزم سفر کرد 19/11/57اینکه در تاریخ 

 .را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایفا کند 
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که به وی داششت از در مخالفشت در  آمشد تشا  به خاطر علقه خاطری همسرش 

شاید سایه او را در سر خود و تنها دخترش مستدام کند اما عشق و شور محمشد 

 محمد حسشن جشوان مشردنتوانست مانع رفتن  حسن مانع از اصرار او شد و او 

، زیرا می گفت که آرزویی در دل دارم و باید به این آرزو نایشل آیشم و بشا  شود

 روانه تهران گردید.همه خطرات 

با ورود به تهران ، سریعا نقش خود را در میان انقلابیون یافت و فعالیتهای 

 گرانبهایش را آغازید و قدم در صف مقدم جهاد و نبرد نهاد .

 تشا اینکشهمدت دو هفته هیچگونه خبری از وی بدست نیاوردند به خانواده اش  

 از بهشت زهرا یافته بودند.بعد از جستجوی فراوان عکس تیر خورده اش را 

ین خشود را بشه اسشلام و ایشران ادا آری شهید دخت هاشمی در اواخر پیروزی دِ

خ ینمود و در مبارزه با گارد رژیم طاغوتی پهلوی در میدان امام حسین )ع(در تار

 شربت شهادت نوشید. 21/11/1357
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 شهید شعبان شعبانی

 نام پدر : علی محمد

 19/12/1338تاریخ تولد : 

 1357 /21/11تاریخ شهادت : 

 محل شهادت : مقابل پادگان جی تهران

 محل دفن : روستای باشیز
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 1338اسفند ، سال 

زندگی زیباست اما شهادت در راه خدا از آن زیباترست و انسان در آرزوی 

رسیدن به این هدیه بزرگ الهی سرازپا نمی شناسد گویا در طلب گمشده ایست 

 زندگی خود را صرف به دست آوردن آن نموده است . که تمامی

انسانِ در آرزوی شهادت همه جا ، جای اوست و فراتر از مکان و زمان می  

 اندیشد . گاهی در مدینه ، گاهی در کربلا و گاهی در روستایی از توابع زنجان .

در روستای باشیز زنجان به دنیشا آمشد و پشس از چنشدی قشدم بشه شهید شعبانی 

. او پشس از خشتم  رفتقرآن را فرا گ، نهاده و نزد مکتب دار ده روستا بخانه مکت

دست یاری به پدر خشود داده و در کریم و انجام مراسم خاص ختم قرآن ، قرآن 

 . کردکار کشاورزی به پدرش کمک می 

م و تکیه بر فشرامین وحشی مشی نمشود و روح همواره سعی در عمل به قرآن کری

 ریم آرامش می بخشید .بلنذش را با قرآن ک

پشس از چنشد سشال طبق روال ، در دوران جوانی به خدمت سربازی مشی رود و 

 .دیورزسال به لوله کشی اشتغال  4و مدت  رفتبرای کار به تهران 
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، مأمنی برای دوسشتان  ، در تهران و در خانه استیجاریش با آغاز انقلاب اسلامی

 .فراهم کردو نوارهای امام فراهم انقلابی و محلی برای پخش اعلامیه ها 

یکبار خانه استیجاریش مورد محاصره و بررسی قرار می گیرد، تا اینکه پشس از  

در مقابل پادگشان جشی  1357بهمن  21، در  ماهها مبارزه با نیروهای شاهنشاهی

جشاده  2شماره بیمارستان  پس از انتقال بهتهران مورد اصابت گلوله قرار گرفته و
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                         بششه شششهادت مششی رسششد قششدیم کششرج

 

پیکر به خون تپیده اش را بر دوش عاشقان خمینشی در روسشتای زادگشاهش بشه 

 خاک نه بلکه به افلاک سپردند . 
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 )معروف به داود(میرزائی پرویزشهید 

 نام پدر : محمد باقر

 1/1/1334تاریخ تولد : 

 1357/  18/2تاریخ شهادت : 

 دانشگاه تبریز محل شهادت :

 محل دفن : زنجان 
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 1334بهار ، سال 

در یک خانواده متوسط مذهبی در شهرستان زنجان دیشده بشه جهشان گششود.وی  

سپری کرد ،و مقطع متوسطه را  "دارا  "کلاس اول تا ششم ابتدائی را دردبستان 

تا کلاس یازدهم در دبیرستان امیرکبیر زنجان تحصیل کرد و بالاخره سشال آخشر 

 را، در دبیرستان صدرجهان زنجان به پایان رسانید.

سپس در کنکور شرکت نموده و در رشته علوم تربیتی قبول شد. داود در حشین  

، سال بعد پشنج ریشال و در  ، مزدش روزی دو ریال تحصیل کار نیز میکرد. ابتدا

 پایان ابتدائی مزدش به پنجاه ریال افزایش یافت. 

شتغال به تحصیل داشته مزدش به سیصد ریال افشزایش که در دبیرستان ا هنگامی

یافته بود. وی این پول را برای مایحتاج خود جمع می کرد تا بدان وسیله بتوانشد 

 زندگی خویش را تأمین و اداره نماید.

یکی از خصوصیات بارز وی معاشرت با مستضعفین بود. وی به اندازه تشوان بشه 

ا که از کار کردن بدست می آورد بشا آنهشا شتافت و مزد ناچیزی ر یاری آنها می

، و چشون  تقسیم می نمود. داود از ده سالگی نماز می خواند و روزه می گرفشت

 زعشم خشویش بشه را بشه های گرفته، روزه  مستحب بود اش در این سنین روزه

 پدرش می فروخت و روزی پنجاه ریال از بابت آن می گرفت.

فعالیشت  1356آبادگشان تبریشز از سشال  زروی بعد از وارد شدن بشه دانششگاه آ 

سیاسی خویش را بر علیه رژیم کفر پیشه و طاغوتی پهلوی شروع کرد.او یکبشار 
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 -که در تبریز برگزار ششد -دی قم 19به خاطر شرکت در مراسم اربعین شهدای 

 .ددستگیر و مورد آزار و شکنجه دژخیمان شاه قرار می گیر

و چنشد روزی در اثشر ششکنجه، کشرده مراجعت داود بعد از آزادی به شهر خود  

بستری می شود.  پس از بهبودی دوباره به دانشگاه رفته تا بشه فعالیشت خشویش 

 ادامه دهد.

در حین حملشه 18/2/1357در تاریخ  -محمد غلامی -تا اینکه داود و همرزمش 

گارد شاهنشاهی به دانشگاه تبریز مورد اصابت تیشر قشرار گرفتشه و بشه ششهادت 

و در مزار پایین به خشاک سشپرده مشی از تبریز به زنجان منتقل  ند.پیکر ویرسید

 شود.
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 شهید عباس سهرابی

 نام پدر: سلطانعلی

 2/6/1340تاریخ تولد: 

 14/9/1357تاریخ شهادت: 

 زنجانمحل شهادت : خیابان ضیایی 

 محل دفن : زنجان
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 1340شهریور، سال 

تان زنجان به دنیا آمشد، او ه شعبان در شهرسدر سالروز خجسته میلاد نیمعباس  

و از همشان اوان  ، قشرآن را نیشز در مکتشب فشرا گرفشت در دبستانکنار تحصیل 

 کودکی روح پرلطافت خود را با نسیم مهر و محبت آیات وحشی مشانوس نمشود

پس از پایان بردن دوره راهنمایی وارد دبیرستان پهلوی شد و مرحله دیگشری از 

                            . کششرد  زنششدگی را آغششاز
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انقلاب اسلامی اوج  وم دبیرستان را به پایان رساندسال د عباس همزمان با اینکه

 را روز به روز وارد چرخانه رشادت و جوانمردی نمود .  بیشتری یافت و عباس 

 

اکثر شبهای آغازین انقلاب را در خانه نبود و به چاپ، تکثیشر و پخشش سهرابی 

 لامیه و شعار نویسی و ساختن کوکتل مولوتف در مسجد می گذراند.اع

انقلاب جان بیشتری گرفت. عباس پس از چند روزیکه  57با فرا رسیدن محرم  

 14/9/57را در خانه گذراند و در تشاریخ چهارم محرم بیرون از مسجد بود شب 

نه بازگشته حوالی اذان ظهر به خا وپس از خواندن نماز صبح از خانه خارج شد 
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گویا عباس ، همانند عبشاس   و دو کبوتری را که درقفس خانه داشت آزاد کرد .

در حالیکشه در  را از خدای منشان خواسشته بشود کشه آب ، شهادت در کنارکربلا 

نفر گارد مسلح با شکستن در خانشه بشه  4،  حیاط خانه مشغول گرفتن وضو بود

شهید سشهرابی در   م قرار می دهندداخل آمده و افراد خانه را مورد ضرب و شت

مقابل نیروهای گارد قرار می گیرد و با آنها درگیر می شود، که در اثشر درگیشری 

مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در برابر چشمان خشانواده در خشون خشود مشی 

 . دغلطد و به شهادت می رس

 

 پیکر پاکش را در مزار شهدای پایین به خاک می سپارند .  
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 شهید نقی بنایی

 تقینام پدر : 

 30/2/1336تاریخ تولد : 

 30/8/1357تاریخ شهادت : 

 محل شهادت : خیابان سعدی ) کوچه زند (

 محل دفن : زنجان
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 1336اردیبهشت ، سال 

کودکی در آغازین فصل بهار ، در دامن پاک مادر جای مشی گیشرد و بشا ششنیدن 

انس گرفته و شکوفه زنشدگی اش بشاز مشی  نغمه های لالایی ، با محبت خانواده

شود در این مسیر تحت تربیت خانواده ای مهربان و دلسوز ، به شخصیتی دیشن 

 محور مبدل می گردد و خود را برای رزم با استکبار و طاغوت آماده می کند .

و  بود خواربار فروش. پدرش  محله سیلاب شهرستان زنجان به دنیا آمددرنقی  

. نقی پشس از سشپری کشردن مقطشع ابتشدایی، حل را تهیه می کرد مایحتاج اهل م

 .مقطع راهنمایی را در مدرسه توفیق سپری می نماید 

. و در  به خدمت زیر پرچم فرا خوانده مشی ششود 1354پس از چندی در سال  

پس از پایان خدمت سربازی به استخدام اداره سشرجنگلداری درمشی  1356سال 

 . درتمندش تکه نانی حلال برای خانواده اش تهیه نمایدتا با توان دستان ق آید

با آغاز انقلاب اسشلامی بشا حضشور فعشال در راهپیمشایی هشا و سشاختن کوکتشل 

و آمشوزه  مولوتف، پخش اعلامیه و ... قدم به وادی مبارزه با طاغوتیان می گذارد

هشل مشن ناصشر » های خانوادگی و دینی خود را به ظهور مشی گشذارد و نشدای 

 .را پاسخ می گوید « صرنی ین

در تظشاهراتی کشه در خیابشان  30/8/57در تشاریخ مبارزه ادامه داشت تشا اینکشه  

سعدی زنجان شکل گرفته بود شرکت کرده و در همانجا با نیروهای شاهنشاهی 
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درگیر می شوند، که در کوچه زند مورد اصابت تیر نیروهای شهربانی قرار گرفته 

و پیکشر پشاکش در مشزار  ارستان بشه ششهادت مشی رسشد .و پیش از انتقال به بیم

 شهدای بالا مدفون می گردد.
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 شهید منصور اصولی

 نام پدر : محمد حسین

 2/8/1342تاریخ تولد : 

 17/8/1357تاریخ شهادت : 

 محل شهادت : کوچه احمدیه زنجان

 محل دفن : روستای کزبر
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 1342آبان ، سال 

به نام  در روستاییروستایی از توابع زنجان شد . وی  سند افتخارمنصور اصولی، 

و درکنار آن قشرآن  ، قدم به دبستان روستا نهاد 1348در سال و به دنیا آمد کزبر 

     .و خود رادرجان پناه قرآن کریم جای داد آموختدرخدمت پدرو گلستان را

دی مشانع از ، ولشی فقشر اقتصشا منصور دوران ابتدایی را در روستا به پایان رساند

 حضور وی در مقاطع دیگر تحصیلی شد، به همین خشاطر بشه زنجشان آمشد و در 

تا ضمن یاد گیری این حرفشه ، کمشک کشاری  مکانیکی مشغول به کار شدشغل 

از زحمشات و خشدمات پشدر را  ای برای پدر و خانواده باشد تا شاید بتواند ذره

 . جبران نماید 

با آغشار انقشلاب بشه همشراه دیگشر تصور ،  منصور با بصیرتی شگرف و غیر قابل

و مسشیر  ، به مبارزه و شعار نویسی و ششرکت در راهپیمشائی هشا پرداخشت مردم

قرآن همسان ساخت تا شاید او هم بتوان به حیات با آموزه های زندگی خود را 

 طیبه موعود از جانب پروردگار جهان دست یابد .

راتی که در چهارراه امیرکبیر صشورت بود که در تظاه 1357آبان  16در  سرانجام

، و در کنار دیگشر دوسشتان خشود لاسشتیکی را بشه آتشش  گرفته بود شرکت کرد

مورد حملشه  ، در مقابل مسجد احمدیه18ساعت  درکشیدند، که در همین  روز 

 .بر اثر اصابت تیر به شهادت می رسدو نیروهای شهربانی قرار گرفته،
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 ع در روستای کزبر به خاک می سپارند.پیکر پاکش را پس از تشیی 
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 شهید اسماعیل رستمی

 نام پدر : زکریا

 2/1/1345تاریخ تولد : 

 1357 /7 /24تاریخ شهادت : 

 محل شهادت : خیابان امام خمینی ، حوالی کوچه باشگاه

 محل دفن : روستای حلب
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 1345بهار ، سال 

. زکریشا رش کششاورز بشود در روستای حلب زنجان دیده به جهشان گششود. پشد

علارقم زراعت پیشگی ، به احکام اسلامی بسیار پایبند بود و تربیشت و تحصشیل 

 فرزند را لازمه رسیدن به دین کامل الهی می دانست . 

قرآن ، نزد بانویی بشه نشام فضشه را از همان اوان کودکی به فراگیری و اسماعیل ا

آنی به شعف سعادت نائل آید. تا کودک دلبندش با یک فهم و شعور قر واداشت

در کنار آموزش قرآن بر این فکر شد کشه او را جهشت تحیشل و فراگیشری علشوم 

اینگونه ششد کشه و  نداشت ( مدرسهزمان روستا  آنکلاسیک روانه زنجان کند ) 

و آغاز علم و سعادت را آن خانه نردبان  در خانه دایی اش سکنی گزیداسماعیل 

 شد .

مدرسشه ای کشه  طع ابتدایی وارد مدرسه راهنمایی توفیق شد.او پس از پایان مق 

 در مرکز شهر قرار دارد و محل تجمعات و تظاهرات .

با آغاز انقلاب اسلامی، اسماعیل به خاطر سن و سال کمش در راهپیمایی ها و  

پخش اعلامیه شرکت می کرد، و به عنوان یک دانش آموز نقششی در مبشارزه بشا 

 . نمودطاغوت ایفا می 

سعی می کرد تا اسشماعیل  ، پدرکه نگران اسماعیل بود با اوج گیری زدوبند ها ،

، که نگشران او نباششد و بشه  اما اسماعیل از پدرش می خواهدرا به روستا بیاورد 

  . روستا برگردد
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اما باز از پای ننشست و در مسیر انقلاب مصمم تر و هدفمندتر گردید . تا اینکه 

در چهارراه بالا به نیروهشای  که اسماعیل ر تلاطم انقلاب ،در یکی از روزهای پ

 . مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شهادت می رسد. بود مبارز انقلابی پیوسته 

 

 ارند.پپیکر پاکش را پس از تشییع در روستای حلب به خاک می س
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 شهید سید مجتبی ارفعی زرندی

 نام پدر : ولی الله 

 8/3/1340: تاریخ تولد 

 24/7/1357تاریخ شهادت : 

 محل شهادت : سبزه میدان 

 محل دفن : زنجان 
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 1340بهار، سال 

باز ، نهال سبزی از بوستان سیادت و کرامت ، جامه سبزین خود را خونین کرد 

  تا علم سرخ حسینی را بدوش کشد و علم سبز مهدوی را برافرازد . 

گذراندن دوران به دنیا آمد. پس از هرستان زنجانشدی از نسل علوی درسیّ

، وارد مدرسه ابتدایی شد و پس از آن نیز به مدرسه راهنمایی شهید  کودکی

 . چمران قدم گذاشت
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وارد سپس به هنرستان فنی و حرفه ای )که بعدها به نام خود شهید نامیده شد(  

سید  ، در سال سوم دبیرستان بود که موج انقلاب شدت بیشتری می یابد وشد 

مجتبی نیز به مبارزین می پیوندد و در اکثر سخنرانی ها و تظاهرات شرکت می 

 . کند

لانه به مبارزات خود مجتبی با تاثر افشاگری های حجت الاسلام ذوالقدر فعا 

ادامه داد و شخصیت حقیقی خود را از لابه لای دریای مواج انقلاب پیدا نمود 

ن بی درد سر از متکای بدمستی برنمی این در حالی است که بسیاری از مرفهی

 داشتند و در عین حال خود را بسیار متمدن می دانستند.

شهر در آشوب و آتش می سوخت که سید برای آخرین بار   24/7/1357روز 

انه آمد گفت : مادر! ر شهید می گوید : آخرین باری که خوارد منزل شد ماد

ای شهر جمع شوند. گفتم مادر فروشیهدستور رسیده است که امروز همه شراب 

بیرون نرو خطرناکه! گیر می افتی ! اما او در پاسخم گفت : مادر جان شما 

 چگونه مسلمانید؟ 

 «دستور امام است . باید در راهپیمایی شرکت کنم»

 و برای آخرین بار از خانه خارج شد . 

رش از شهید ارفعی زرندی به قدری در دوران انقلاب فعالیت داشت که حکم تی

صد هزار تومان جایزه  1357تهران صادر می شود و برای شکارش در سال 

. سید مجتبی در سبزه میدان با نیروهای گارد درگیر می شود که  معین می کنند
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از در همین حین مورد حمله ی یکی از نیروهای گارد قرار می گیرد. وی بعد 

بر روی دیوار و  کنداصابت تیر نیروهای شاهنشاهی،دست به خونش آغشته می 

 :  می نویسداین دستنوشته ها را

 «این خون شهید است، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»

 . خیابان استانداری به شهادت می رسددرولحظاتی بعد 

 این مسئله به سرعت در رسانه ها منعکس شد . 
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 شهید فیض اله نجفی

 نام پدر : زیدالله

 2/6/1335تاریخ تولد : 

 21/11/1357اریخ شهادت:ت

 محل شهادت: مقابل پادگان جی تهران

 محل دفن : بهشت زهرای تهران
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 1335شهریور، سال 

روستای گوزل دره از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمشد. پشدرش کششاورز در 

، و در ده سالگی همراه شدبود. فیض اله تا کلاس سوم ابتدایی در روستا مشغول 

 .تهران مهاجرت کرد خانواده به شهر 

دوران راهنمایی را در یکی از مدارس کوی فردوس به پایان رسشاند، و بشا آغشاز 

انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی )ره( به جرگه مخالفین رژیم پیوست و در 

 57بهمشن  21بشا فشرا رسشیدن و تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت فعشال داششت 

ه دست نیروهای مبارز انقلابی سقوط مشی پادگانهای رژیم یکی پس از دیگری ب

 کرد، اما پادگان جی تهران همچنان مقاومت می کرد. 

فیض اله به همراه تنی چند از انقلابیون، از حصار پادگان بالا رفته تا آنهشا را نیشز 

همچون جاهای دیگر بشه تسشلیم وادارنشد، کشه در حشین بشالا رفشتن از حصشار،  

ن  به آنهشا تیرانشدازی کردنشد کشه فشیض الشه در نیروهای نظامی مستقر در پادگا

 همانجا در پادگان به شهادت رسید.

 پیکر  وی را پس از تشیع در بهشت زهرای  تهران به خاک سپردند.
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 شهید اسماعیل فلاح

 نام پدر:حاجی غلام 

 9/11/1318تاریخ تولد : 

 21/11/1357تاریخ شهادت : 

 محل شهادت : سبزه میدان 

 : زنجان محل دفن
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 1318بهمن ، سال 

سشرخ بشر تشن کشرده و  قبایشهادت آغاز است پایان نیست ، برگ سبزیست که 

عاشقان الهی را دربر خود جمع می کند و نسیم صبح ، پیکیسشت تشا رهشروان را 

فراخوان کند و از اقصی نقاط این زمین پهناور گردهم آورد . که یکباره نسشیمی 

 لاح وزید و او را از رستگاران قرار داد . از در لطف و صفا به خانه ف

. پدرش کشاورز بود و اسماعیل نیز کمشک حشال  شهرستان زنجان به دنیا آمددر

 .پدرش در کشاورزی و زراعت بود

امیر کبیشر آغشاز  مدرسهاو پس از گذراندن مقطع ابتدایی، مقطع دبیرستان را در  

و پس از آن ترک تحصیل کرد. کرد، ولی فقط تا دوم دبیرستان ادامه تحصیل داد 

با آغاز انقلاب اسلامی، وی دوستان و همرزمانش را به خانه مشی آورد و برنامشه 

های مختلفی را برای هرچه بهتر برپا شدن تظاهرات و مقابله با رژیم شاهنشاهی 

 .طراحی می کرد

آنها با ساختن کوکتل مولوتف به رویایی با دژخیمشان ششاه مشی پرداختنشد و در  

ین گیر و دارها چندین بار در سشبزه میشدان ، بشه هنگشام سشرنگونی مجسشمه هم

 . طاغوت با نیروهای امنیتی درگیر شدند

هنگامی که مردم در مقابل شهربانی تجمشع کشرده  57بهمن  21سرانجام وی در  

بودند تا آخرین دژ دفاعی رژیم در شهر را تسخیر کنند، مورد اصشابت گلولشه ی 

 به شهادت رسید.دشمن قرار گرفت و 
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                          پیکر پاکش را پس از شهادت در زنجان به خاک سپردند.  
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 شهید احمد مرتضایی

 نام پدر : عزت الله 

 10/1/1340تاریخ تولد : 

 6/6/1357تاریخ شهادت : 

 خرداد 15محل شهادت : میدان 

 محل دفن : زنجان
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 1345بهار، سال 

روح لطیفش او را به فراگیشری علشوم و کششف ان زنجان به دنیا آمد. شهرستدر 

ششناخت حقایق نهفته عالم واداشت و مسیر سلوک الی الله را نزد صاحب نفسان 

و با تمام اطمینان و آرامش ، قدم در آن صراط مستقیم گذاشت و خود را بشرای 

 نبرد با طاغوت و کاخ سیاه آماده کرد . 

دبستان نزد حجت الاسلام سید مجتبی موسوی به تعلشم و وی در دوران پیش از 

و در نزد او نه فقط قرآن ، بلکه شمشی از طلای  تلاوت کلام اله مجید پرداخت

ناب انسانیت را به خزانه حقانیت گذاشت و قرآن را سشرلوحه جشاودانگی خشود 

 .انتخاب کرد 

فردوسی گذرانشد ق و مصدّ مایی را در مدرسهدوران دبستان و راهن؛ پس از آن  

 و این شروعی برای یک طلوع شد . و وارد دبیرستان امیر کبیر شد

 «فاق افتاد و خواسته اش اجابت شد طلوعی که غروبش بسیار سریع ات» 

با آغاز انقشلاب بشا حضشور چششمگیر در محافشل سشخنرانی، راهپیمشایی هشا و  

 درگیریها تا پای جان در سنگر قیام به مبارزه پرداخت.

سیار پرتلاش و نترس بود وهمواره خود را برای کارهای خطرناک و سخت او ب 

مهیا می کرد زیرا روح پرتلاطمش را چندی پیش بشه محضشر ربشوبی اش هدیشه 

 کرده بود .
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 در چهارراه پایین 6/5/57تاریخ  یک از درگیری ها و تظاهرات ها درتا اینکه در 

و چششمان  نی قشرار گرفشتاز ناحیه سر مورد هدف تیر نیروهای ششهربا زنجان

  . و به شهادت رسید زیبایش را با قاب زرین نثار معشوق ربوبی اش کرده

 پیکر پاکش را پس از تشییع در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.
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 شهید موسی جوادی

 نام پدر: محبعلی

 5/3/1337تاریخ تولد : 

 17/6/1357تاریخ شهادت: 

 ن شهدای تهران محل شهادت : میدا

 محل دفن : بهشت زهرای تهران
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 1337بهار، سال 

در روستای هلیل آباد زنجان به دنیاآمد. پدرش کشاورز بود و معاش خشانواده را 

با عرق جبین تامین می کرد و نان حلالی بر سر سفره خانواده مشی گذاششت تشا 

 کودکان پاک و بی آلایشی تربیت کند .

او نزد پدر تلاوت کلام اله  قرآن مسلط بود از این رو این پدر مهربان به آموزش

و از همان اوان کودکی روح خود را بشا زمزمشه آیشات وحشی  مجید را فرا گرفت

 جلا بخشید و انیس سفره پربرکت قرآن مجید گشت .

هنگامی که پا به سن نوجوانی و جوانی گذاششت، در کشار کششاورزی و  موسی 

تا در حد امکان کمشک  ار و مددکار پدرش شددامداری به کمک پدر شتافت و ی

 .دست پدر در تامین مخارج زندگی شده و تلاش چندین ساله او را ارج نهد 

با آغاز انقلاب، جانانه در راهپیمایی ها و درگیریها شرکت مشی کشرد و از هشیچ  

  تلاشی در راه سقوط طاغوت فرو گذار نمی کرد.

داشت تا در خیابشان تصشویر ششوم ششاه تااینکه خشم و نفرت موسی او را برآن 

ظالم را پاره کند و هنگامی که خبر بازداشت شدنش را می شنود این شعر پرمغز 

 را زمزمه می کند:

 «چون تو را نوح است کشتیبان زطوفان غم مخور» 
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وی در آخرین دیدارش با همه افراد خانه خداحافظی کشرد و بشرای کشار روانشه  

 غول بکار شد. تهران شد و در نانوایی مش

در آن جا نیز دست از فعالیت برنداشت و با تمام توان به همکاری بشا انقلابیشون 

در میدان ژاله )شهدای فعلی( مورد اصابت  17/6/57پرداخت، تا اینکه در تاریخ 

نائل شد .  در راه معبود شهادتآرزوی دیرینه اش یعنی  گلوله قرار گرفت و به 

 روستای هلیل آباد استان زنجان به خاک سپردند.درپیکر پاکش را پس از تشییع 

 


